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  عملیات ساخت ادامه بزرگراه یادگار امام ( ره) که قرار است در مدت دوسال به بهره برداری برسد از میدان جی آغاز  و پس از عبور از اراضی پادگان جی  تا بزرگراه شهید بروجردی ادامه می یابد.
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یـاد

وداع با سایه
به تالار وحدت که نزدیک شــدم، صدای سایه در فضا پیچیده 
بود: ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من. بسیاری می گریستند. 
اشــک از چشــمانم روان شــد. ولــی از دیدن مردمــی که از 
دور و نزدیک برای وداع با ســایه تجمع کرده بودند، احســاس 
شــعف می کردم. مراســم با حساسیت بالا از ســوی نیروهای 
انتظامی کنترل می شــد و امکان نزدیک شدن به جایگاه وجود 
نداشــت. در  نهایت تلاش برنامه ریزان مانع از آن شــد که مردم آن گونه که خودشان دوست دارند، مراسم 
وداع با سایه را برگزار کنند. مراسم رسمی کوتاه بود و در ساعت ۹ صبح پیکر سایه از تالار وحدت بر دوش 
عده ای حمل شــد تا به رشت منتقل شود. ولی گویی مردم نمی خواستند زود محل را ترک کنند. شعارها و 
سرودها تا ساعت ۱۰ صبح  که محل را ترک کردم، همچنان ادامه داشت. بعد با چند نفر از دوستان به خانه 
ســایه در خیابان کوشک رفتیم، دفتر ســیمان هگمتان. گروهی آنجا بودند و در کنار ارغوان از سایه سخن 
می گفتند. همه از ارغوان می گفتند و اینکه درخت اصلی خشک شد ولی بعد سه پا جوش در کنارش بالید 
و به زندگی ادامه داد. با حالتی آمیخته از شــور و اندوه تهران را ترک کردم. شور از دیدن دوستانی که برای 
آخرین بار به دیدار ســایه آمده بودند و با او تجدید پیمان می کردنــد که همچنان امیدوار برای زندگی بهتر 
تلاش کنند و اندوهگین از اینکه ســایه، پس از تحمل رنج فراوان از میان ما رفت و ما نتوانستیم آن طور  که 
می خواهیم به هنگام وداع با او سخن بگوییم؛ از اینکه او چه می خواست و چه کرد. خوشحالم که توانستم 
امروز در میان هزاران نفری باشــم که در کنار ســایه و خانواده اش ایستادیم و با هم گریستیم و شعر و ترانه 
خواندیم. به امید روزهای درخشــانی که آیین بزرگداشت سایه، شجریان و بسیاری دیگر را  که دلشان برای 

ایران و ایرانی می تپید، به درستی و آن طور  که خودمان می خواهیم، برگزار کنیم.

قانون اساسی؛ حاکمیت اراده جمعی در سیاست
کشــورهای  در  روشــنفکری  چالش هــای  از  یکــی 
در حال توســعه، واردات برخــی مفاهیــم و پدیده هــای 
سیاســی و اعمال آنها بدون بومی سازی این گونه مفاهیم 
و پدیده های اجتماعی و سیاسی است. بومی سازی نکردن 
مفاهیم و پدیده های اجتماعی و سیاســی وارداتی، زمینه 
انواع چالش های اجتماعی و ملی در عرصه های گوناگون 
و تناقض در عملکرد مدیریت کلان سیاســی و نهادهای زیرمجموعه اســت. «از آنجا که مفاهیم جنس و 
فلســفه ای جمعی و نه فردی دارند، اعمال مفاهیم مبتنی بر ســلیقه، اراده، اهــداف و منویات فردی یک 
تناقض بنیادی و کاربردی است». «قانون اساسی» یکی از بنیادی ترین پدیده ها و مفاهیم سیاسی واردشده از 
جهان خرد بنیادِ توســعه یافته است. دلسوزان، وطن پرستان و دغدغه مندان بسیاری در عرصه های گوناگون 
تــلاش می کنند تا بــا درک علل انواع و انبوه چالش های اجتماعی و ملــی، راهکارهایی کم هزینه و عملی 
برای بهبود شــرایط اجتماعی، چاره اندیشی کنند. این موجز تلاش دارد نشان دهد ریشه بیشتر چالش های 
اجتماعی و ملی در بومی نشدن قانون اساسی به عنوان یک پدیده، مفهوم یا کالای وارداتی است. به منطور 

درک موضوع، تبیینی کلی و مختصر از مفاهیم قانون و قانون اساسی ارائه می شود.
فلسفه، چیستی و کارکرد قانون؟ «قانون مرز زیست مدنی با زیست طبیعی است». در همه جوامع، نوعی 
نظم حقوقی وجود داشته است؛ بنابراین زیست اجتماعی (مدنی) بدون نظم حقوقی، نه تنها ممکن نیست، 
بلکــه قابل درک و تصور نیز نخواهد بود. به بیانی بســیار کلی و مختصــر، «کاربرد قانون» هماهنگ کردن، 
نظم بخشیدن و مدیریت رفتار تعدادی افراد به منظور تحقق برخی اهداف فردی و جمعی است. به عنوان 
مثال، جمع یک تیم ورزشی، کارکنان یک واحد صنعتی، کادر درمان در یک بیمارستان، معلمان یک مؤسسه 
آموزشــی و... به منظور تحقق اهداف مجموعه ای که در آن ایفــای نقش می کنند، با وجود تخصص ها و 

توانایی های گوناگون، باید به یک شیوه قابل پیش بینی و قابل ارزیابی در جایگاه های گوناگون رفتار کنند.
سیر تاریخی مفهوم و پدیده قانون: تا قبل از عصر روشنگری در اروپا که محصول توسعه علوم گوناگون 
از جمله علوم انسانی و علوم اجتماعی که انسان و محیط زیست او را زمینی و قابل فهم کرد، بود، «قانون 
انعکاس و تبلور اراده افراد و برخی گروه های اجتماعی بود». قانون به مثابه اراده افراد به این معنی بود که 
یک فرد (رئیس قبیله، کشیش، شاه، خان و...) می توانست بر سرنوشت همه مردم تحت حمایت، بدون هیچ 

محدودیتی اعمال قدرت کند. به تعبیری انسان ها و منطقه جغرافیایی، «دارایی» فرد حاکم تلقی می شد.
قانون اساســی؟ فرود انســان از آســمان (جهان متافیزیکی غیر قابل درک و غیر قابل ارزیابی) به زمین 
که برایند مســتقیم توســعه علوم گوناگون در عصر روشــنگری بود، زمینه ارائه تعاریف جدید، کاربردی و 
قابل ارزیابی از چیســتی انســان و محیط زیست او شد. هدف (اهداف) انســان های زمینی برخلاف انسان 
آســمانی، تحقق رفاه، آرامش، نشاط، نوع دوستی، امنیت، امید و... در جهان عینی قابل فهم بود. توسعه و 
پیچیده تر شدن زیست اجتماعی در همه عرصه های اقتصادی، آموزشی، صنعتی، دفاعی، دیپلماسی و... در 
کنار زمینی شــدن انســان و اولویت نیازها و اهداف عینی بر اهداف متافیزیکی، زمینه و مبنای تدبیر و تدوین 
قوانین جدید و کاربردی شــد. در جهان خرد بنیاد، پیچیده و توســعه یافتهِ بعد از عصر روشنگری، مدیریت 
کلان جامعه مبتنی بر قوانینی که تبلور اراده، سلیقه، اهداف و منویات برخی افراد و گروه های اقلیت خاص 

بود، ناممکن شد.
در چنین شرایط اجتماعی، «قانون اساسی که زیستی مستقل از اراده ها، سلیقه ها و اهداف فردی داشت، 
ظهور و بروز پیدا کرد». اســتقلال قانون اساســی از اراده ها، سلیقه ها و اهداف فردی بدین معنی است که 
«قانون اساســی و نه افراد حکمرانی می کنند». به تعبیری «قانون اساسی سازوکار جهان خردبنیاد نوین به 
منظور خلع قدرت افراد در مدیریت سیاســی جامعه شد». به بیانی کاربردی، حاکمیت قانون به این معنی 
اســت که صاحب منصبان و ساختارهای سیاســی به ضروت «تغییر» می کنند، اما قوانین تکامل می یابند. 
اگر اســتدلال فوق منطقی و کاربردی تلقی شود و بپذیریم و باور داشته باشیم که «قانون اساسی به معنی 
خلع قدرت از افراد و اراده هاست»، آن گاه باید گفته شود که ریشه بیشتر چالش های اجتماعی و ملی برایند 
مدیریت کلان سیاســی مبتنی بر کم توجهی به قانون اساسی به مثابه نقشــه راه یا برنامه تحقق اهداف و 
نیازهای انســان زمینی اســت. حل وفصل انواع و انبوه چالش های جوامع بسیار پیچیده با کهکشانی از آرا 
و منافع متناقض و متضاد، مســتلزم تدبیر و تدوین «قانون اساســی مبتنی بر خــرد، اراده و اهداف جمعی 

(ملی) و عینی است». 

زهرا کریمی

  چرا بعد از وقوع ســیلاب گاه و بیگاه خبر مشاهده مارها از   .
مناطق مختلف به گوش می رسد؟

جابه جاشــدن مارها بعد از وقوع سیل موضوعی است که 
همه جای دنیا اتفــاق می افتد، این اتفاق بــه حدی مهم بوده 
که حتی ایده ســاخت ســرم ضد مارگزیدگی (داروی موســوم 
به آنتی ونوم یا ضد زهر) هم از آن گرفته شــده اســت. بعد از 
وقوع سیلی در ویتنام مارهای سمی به شهری آورده شدند که 
البته تعدادی از مردم هم به این  واســطه جان سپردند. بعد از 
 Albert Calmette این اتفاق بود که محققی فرانســوی به نام
تصمیم گرفت تا برای مارگزیدگی هــا فکری کند و بدین ترتیب 
نخســتین قدم ها برای ســاخت آمپول ضد مارگزیدگی برداشته 
شــد. در ایران هم گزارش های متعددی داریم که بعد از وقوع 
سیل بالاخص سیل هایی مانند موارد اخیر که در فصل گرم سال 
اتفاق افتاده، جریان آب بالادســت مارها را جابه جا کرده است. 
مارها در این اوقات از سال به دلیل گرمی هوا به دره  ها و نزدیک 
رودخانه ها نزدیک تر شــده اند و جریان سیل هم آنها را با خود 
جابه جا می کند. البته در طول پروسه سیلاب، جریان آب تعداد 
زیادی از مارها را می کشد اما تعدادی هم فرصت پیدا می کنند 
که وارد محیط جدید شوند. در مناطق کوهستانی وقتی هوا گرم 
می  شود، مارها به قسمت  های عمیق در دره می روند و به نوعی 
در جست وجوی جریان آب هســتند؛ چون آن قسمت خنک  تر 
است، تحمل گرمای فصل تابستان به این شکل راحت تر است 
و در عین حال دسترســی بهتری هم به منابع آبی و غذای بیشتر 
وجود دارد. مارها با شــروع بارندگی و سیلاب زیر سنگ ها یا در 
خلل و فرجی که پیدا می کنند، مخفی می  شوند. بنابراین عجیب 

نیست که جریان سیل آنها را هم با خود می برد.
  همه مارهایی که به این ترتیب با ســیل جابه جا می شوند،   .

سمی هستند؟
این مارها شــامل مارهای ســمی و غیرســمی هستند. اما 
برخلاف آنچــه  در اکثر خبرها خوانده می شــود، بخش اعظم 
این مارها غیرسمی هســتند؛ چون در مناطق کوهستانی کشور 
ما درصد مارهای غیر ســمی بیشــتر از مارهای ســمی است. 
اشــاره کنم خبری که در مورد مارهای سمی شمال کشور هم 
عنوان شد، شامل همین مســئله و بزرگ نمایی غیرواقع است. 

 انکارشــدنی نیســت که در خــلال این جابه جایی هــا احتمال 
حضور مارهای سمی هم هســت. آنچه  ما شاهد هستیم، این 
است که مارها بعد از توقف جریان سیل به زیستگاه های جدید 
وارد می شــوند و بنابراین طبیعی است که برای یافتن غذا باید 
با مارهای دیگری که در زیســتگاه های جدید هســتند، رقابت 
کنند؛ به  همین  دلیل آنهایی که با جریان سیل جابه جا می  شوند، 

اغلب خیلی فعال ترند چرا که بی جا  و  مکان و غذا هستند.
  بنابراین شرایط می توانند خطرناک هم باشند؟  .

بله چون فعالیت بیشتری دارند، احتمال دیده شدن آنها هم 
بیشتر است و این می تواند خطرساز باشد.

 چه کاری باید انجام داد؟  .
اولیــن نکته ای کــه بایــد بدانیم این اســت کــه مارهای 
جابه جا شده، اغلب غیر سمی هستند. دومین نکته این است که 
منطقه ای که ســیل در آن فروکش کــرده و به طور کلی تمامی 
منطقه متأثر از ســیل از این منظر یک منطقه حســاس خواهد 
بود که می تواند خطرناک هم باشد. این خطر بالاخص در جایی 
که جریان آب در آن متوقف شده، بیشتر هم هست. نهشته های 
ســیل همواره جــزء مناطق پرخطر هســتند. مــا گزارش های 
متعــددی داشــته ایم که پس از ســیلاب تعداد زیــادی مار از 

کوهستان به پایین سرازیر شده اند.
 چه احتیاط  هایی را در این مناطق توصیه می کنید؟  .

مهم تر از همه اینکه در چنین مناطقی همیشــه باید محتاط 
بود، مثــلا نباید با پای برهنه راه رفت. همواره باید مراقب اطراف 
باشید و در عین حال همیشه باید آگاه باشید که احتمال دیدن مارها 
در چنین مناطقی هست. این می تواند حتی شامل سایر گونه های 
جدید در زیستگاه های جدید هم باشد. مردم عادی در این شرایط 

باید نسبت به همه مارهایی که می بینند، حساس باشند.
 یعنی باید مارها معدوم شوند؟  .

خیر به هیچ وجه، فقط اینکه نباید خیلی بی احتیاط در چنین 
مناطقی تردد کرد یا برای اسکان موقت کمپ زد. این خطر هم 
برای امدادرسانان و هم برای مردم عادی که خانه هایشان را از 

دست داده  اند، وجود دارد.
 وقتی با مارها روبه رو شدیم، چه واکنش هایی معقول   .

است؟

نخســت اینکه باید فاصله خودتــان را از مارها حفظ کنید؛ 
چرا که این احتمال هست که مار مورد مشاهده، گونه ای سمی 
باشــد. دوم اینکه مار حتما باید توســط یک فــرد آموزش دیده 
گرفته شود. اگر نیروهای آتش نشانی در محل حضور دارند، آنها 
باید این کار را انجام دهند، در غیر این صورت فقط  و  فقط افراد 
آموزش دیده باید اقدام کنند. ســوم اینکه در زمان استقرار چادر 
یا کانکس، چه برای کمک رســانی چه برای اسکان موقت، باید 

آگاه بود که احتمال حضور مارها وجود دارد.
 استفاده از مواد شیمیایی می تواند کمک کند؟  .

خیــر! نمی تــوان گفت که مواد شــیمیایی در این شــرایط 
می تواننــد مؤثر باشــند و جلــوی مارها را بگیرند. یک ســری 
مواد هســت که به شــکل صنعتــی تولید می شــود، برخی از 
طبیعت گردها هم اطراف چادر توتون یا سیر له شده می گذارند 
که البته مؤثر اســت؛ چون مواد بودار اغلب مانع نزدیک شدن 
مارها می شــوند ولــی برای مــواردی مانند اســکان موقت و 

چادرهای بزرگ چنین تدابیری هزینه بر و ناکارآمد است.
 همه مارها سمی هستند؟  .

مارها شامل سه دسته نیمه سمی، سمی و غیرسمی هستند؛ 
اما بخش اعظم مارهای ایران غیرســمی اند. سه گروه افعی ها 
با زهر خون گرا، کبراهای خشــکی با زهر عصب گرا و کبری های 
دریایی با زهر عضله گرا در ایران سمی هستند اما هر گزش این 
سه گروه هم لزوما به معنای تزریق زهر نیست. مارهای سمی به 
دلیل ارزشی که زهر برای آنها دارد، ممکن است گاز بگیرند ولی 
زهری را تزریق نکننــد. ۴۰ تا ۵۰ درصد مارگزیدگی ها به همین 
صورت اســت؛  اما در هر صورت فرد بعد از مارگزیدگی باید به 

پزشک مراجعه کند.
  بهترین راهکار چیست؟  .

بیشــترین کمک در این شرایط احتیاط است. به هر  صورت 
این احتمال هســت که زیر چادر، زیــر پتو  یا بین ملحفه ها مار 
باشد. چادرهای زیپ دار باید همیشه بسته باشند، مردم وقتی 
می خواهند پوتین یا کفش پا کنند، باید همواره مراقب باشند؛ 
چرا که نه تنها مار بلکه حتــی عقرب ها هم با این جریان های 
ســیلابی جابه جا می شــوند. لباس ها و ملحفه های روی بند 
هم در این شــرایط باید بــا احتیاط چک شــوند. در مجموع 
هوشیاری و احتیاط بهترین راهکار است. البته سازمان محیط 
زیست هم در این شــرایط باید فعال تر عمل کند، چون به  هر  
صورت احتمال مشــاهده مارها به تعداد زیاد هست ولی اگر 
مارها معدوم شــوند، از جنبه های دیگر به اکوسیســتم های 
طبیعی آسیب وارد می شود؛ مثل افزایش جمعیت جوندگان. 
اولین کاری که باید انجام شــود، این اســت که فرد را از محل 
دور کنیم، چون مار می تواند دو تا ســه بــار بگزد. اگر هم در 
آب رخ داده، باید فرد را ســریع از آب بیرون کشــید. نیازی به 

کشتن و همراه بردن مار نیســت و در صورت امکان اگر از مار 
عکس گرفته شود می تواند برای پزشکان در درمان مارگزیدگی 
کمک کننده باشد. سومین کار این اســت که باید فرد گزیده را 
آرام کرد، نه اینکه بی خیال باشــد، نه. اگر کسی را مار بگزد، به 
هر شکل باید به دکتر مراجعه کند، چون حتی اگر مار غیر سمی 
باشد، باز هم می تواند کزاز منتقل کند. اما اگر مارگزیده استرس 
زیاد داشته باشد، بســیار خطرناک تر است. فرد مارگزیده نباید 
فعالیت ســریع داشته باشد، ضربان قلب باید بالا رود تا بتوان 
بهتریــن درمان را فراهم کرد. در این شــرایط فقط لباس را در 
قسمت گزیدگی بشکافید و برای گردش خون جا باز کنید و در 
ضمن هر گونه وسایل تزیینی را هم در بیاورید. هیچ گونه اقدام 
اولیه دیگری حتی تجویز یک قرص ســاده و کمک دیگری جز 
مراجعه به پزشک و نزدیک ترین مرکز درمانی وجود ندارد؛ هر 
اقــدام غیرعلمی اعم از داروهای گیاهی، بریدن زخم، بســتن 

بالای زخم و ... نیز ممنوع است.
* کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

مارها میهمانان ناخوانده پس از سیلاب
فرناز حیدری:* با گذشت چندین روز از وقوع ســیلاب های مهیب در استان های مختلف کشور، هنوز اینجا 
و آنجا خبرهایی از مشــاهده مارها و ترس و وحشت مردم به گوش می  رسد. حجم آب و شدت طغیان ها در 
حدی بوده که تغییرات گسترده ای را در محیط زیست مناطق مختلف به دنبال داشته و طبیعی است که برخی 
از مردم هنوز دغدغه داشــته باشند که نه تنها سیل بلکه حتی حضور خزندگانی مانند مارها هم امنیت آنها را 
مخدوش کنند. دغدغه های متعدد در این زمینه سبب شــد تا با خسرو رجبی زاده، خزنده شناس و نویسنده 
کتاب «مارهای ایران» گفت وگویی داشته باشیم. او در این گفت وگو نه تنها از دلایل مشاهده گاه و بیگاه مارها 

بعد از سیلاب بلکه از ضرورت شناخت مسئله مارگزیدگی و دستورالعمل های مرتبط با آن می گوید.

در قرون گذشته یکی از مظاهر کشورداری کارآمد گسترش 
امنیــت در طرق و شــوارع بود. با تضعیــف حکومت مرکزی، 
راهزنان بر ســر راه کاروانیان کمین کــرده و اموال آنان را غارت 
می کردنــد. ازایــن رو اولیــن اقــدام حاکم جدید، تــلاش برای 
بازگرداندن امنیت به مسیر کاروان های تجاری و شهروندان بود. 
امروزه دیگر خبری از آن گروه های اشرار و قاطعان طریق نیست 
و با کمک فنــاوری نوین برقراری امنیت در دورافتاده ترین نقاط 
هم برای دولت ها کاری دشوار و غیرممکن تلقی نمی شود. اما 
گونه ای دیگر از ناامنی در کمین جان و مال شــهروندان است؛ 
خطر وقوع ســوانح جاده ای و خســارت های سهمگین جانی 
و مالی ناشــی از آن بی اغراق دســت کمی از خسارت استقرار 
راهزنان بر سر راه کاروان های تجاری و مسافری ندارد. بنابراین 
کاهش خســارت های جانی و مالی ناشی از سوانح جاده ای را 
می تــوان به عنوان یکی از شــاخص های کارآمدی دولت ها در 
دنیای مدرن به  کار گرفت. سخنان چند روز پیش فرمانده پلیس 

راهور و خشــمی که نســبت به وضعیت خودروهای ساخت 
داخل در این ســخنان خودنمایی می کرد، نشــان از ناکارآمدی 
صنعت خودروسازی کشور دارد. در نتیجه بروز این ناکارآمدی 
اینک آمار تلفات سوانح رانندگی در کشور ما برابر با سالانه ۲۰۰ 
نفر به  ازای هر یک میلیون نفر اســت که به طرز محسوســی 
از متوســط جهانی (۱۶۰ نفر) بالاتر اســت. در واقع بروز چنین 

وضعیتی را باید معلول علت های متعددی دانست از جمله:
۱- شــبکه جاده های کشــور همــواره نیاز به مرمــت و انجام 
تعمیرات دارد تا از حداقل کیفیت لازم برخوردار باشد. همچنین 
اصلاح نقاط حادثه خیز در برخی مناطق کشــور نیازمند صرف 
بودجه فراوان اســت. در سال های گذشته دولت امکان صرف 

هزینه متناسب با ابعاد نیاز را نداشته  است.
۲- کیفیت خودروهای موجود در حد رضایت بخشــی نیست و 
همین امر موجب افزایش جدی تعداد ســوانح و میزان تلفات 
می شــود. رئیس پلیس راهور با ناراحتی پرسیده  است مگر در 

خودروهای ساخت داخل مواد منفجره کار گذاشته می شود؟
۳- امدادرســانی بــرای حادثه دیــدگان فقط در ســایه 
فراهــم آوردن امکانات کافی می توانــد از کارآمدی لازم 
برخوردار شود. آیا شــبکه امدادرسانی از امکانات کافی 
نظیر هلیکوپتر برخوردار است که زمان رسیدن به صحنه 
سانحه به حداقل برسد؟ آیا امکانات مناسب بیمارستانی 

برای درمان سریع حادثه دیدگان وجود دارد؟
۴- رفتار ترافیکی شــهروندان و میزان رعایت قوانین و مقررات 
نقش بسیار مهمی در این میانه دارد. با نگاهی گذرا به وضعیت 
امــروز جامعه می توان این ادعا را پذیرفــت که میزان پایبندی 
بســیاری از رانندگان به قوانین و مقررات اندک اســت و همین 
رفتار موجب بروز حوادث و ســوانح مرگ بار می شــود. بررسی 
علل شکل گیری چنین الگوی رفتاری نامطلوبی فرصت بیشتری 
می طلبد و باید بــا واکاوی عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی 
و حتی سیاســی عوامل اصلــی مؤثر بر این الگــوی رفتاری را 

شناسایی کرد.
به طوری که ملاحظه می شــود، کاهش نرخ تلفات انسانی 
ناشــی از ســوانح رانندگی به عنوان یک هدف مهم و ارزشمند 
نیــاز به صرف بودجه هنگفتی برای ســالیان طولانی دارد. این 
به آن  معنی اســت کــه دولتمردان باید بــا بازنگری در الگوی 
تخصیــص بودجــه، امکانات بیشــتری را به ایــن بخش مهم 
و حیاتــی اختصاص بدهنــد؛ زیرا چه هدفــی مهم تر از حفظ 
جان شــهروندان؟ در یک تحلیل کارشناســانه از آثار و عواقب 
ایــن بی توجهی مزمن به ســلامت شــهروندان، بایــد برآورد 
واقع بینانه ای از خســارت های مالی و جانی ســالانه ناشــی از 
تصادفــات رانندگــی، لطمات روحــی به بازمانــدگان و از هم 
پاشیده شــدن خانواده ها در نتیجه این ســوانح تهیه شود. رقم 

نگران کننده ۱۷ هزار فوت در سال، به معنی درگیرشدن سالانه 
بیش از ۵۰ هزار خانواده با تبعات این ســوانح است. آیا کاستن 
از درد و رنج این تعداد از هم وطنان و جلوگیری از بروز ســوانح 
بیشــتر به عنوان یک هدف مقدس ملــی ارزش این را ندارد که 
دولتمردان با عزمی راســخ شــیوه تخصیص بودجه عمومی 
کشــور را به نفع این میدان بازبینی کنند و اجازه ندهند این امر 
مهم بیش از این مغفول نماند؟ صنعت خودروســازی کشــور 
در طول ســالیان طولانی مورد انتقادات جدی بوده ، اما به نظر 
می رسد این همه انتقاد سیل آسا چندان تغییری در این صنعت 
ایجاد نکرده  اســت. در ســال ۱۹۶۵ میلادی رالــف نادر، وکیل 
لبنانی تبــار آمریکایی، به عنوان یک کنشــگر اجتماعی، صنعت 
خودروســازی آمریکا را بــا چالش بزرگی روبــه رو کرد. نتیجه 
این چالش الزام خودروســازها به عرضه محصولاتی با کیفیت 
به مراتب بهتر از قبل بود. خودروسازها از هرگونه دشمنی با او 
مضایقــه نکردند، اما نتیجه تلاش نادر لزوما به ضرر آنان نبود؛ 
زیرا هم مصرف کنندگان به خودروهای ایمن تر دسترســی پیدا 
کردند، هم سود خودروسازها بیشــتر شد و هم اقتصاد آمریکا 
رونق بیشتری را تجربه کرد. خودروسازهای وطنی نباید بیش از 
این در مقابل سیل انتقادها بی تفاوت مانده و از «مصونیت ویژه» 
استفاده کنند. آنان باید در برنامه بزرگ ملی کاهش تلفات جانی 
و مالی ناشی از سوانح رانندگی سهم و تکلیف خود را ادا کنند.

یـادداشـت

گلادیاتور- ریدلی اسکات- ۲۰۰۰
ماکسیموس (راسل کرو): من مردی رو می شناختم که یه بار گفت: «مرگ به همه ما لبخند می زنه. همه اونچه که یه نفر می تونه انجام بده اینه 

که اونم بهش لبخند بزنه». کمودوس (واکین فینیکس): تعجب می کنم، این دوستت به مرگ خودشم لبخند می زد؟
ماکسیموس: تو باید بدونی. اون پدرت بود.  کمودوس: تو پدرمو دوست داشتی، می دونم. اما منم دوستش داشتم. این ما رو برادر می کنه، 

نمی کنه؟ [با چاقو به پهلوی ماکسیموس می زند] حالا برام لبخند بزن برادر!
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